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  مقدمه   
ديده  اي از وظايف، اختيارات و حقوق متهم، بزه قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان مجموعه

شـود و   و جامعه است. در اين ميان، حق دفاع متهم در فرايند دادرسي كه با كشف جرم شروع مي
شود، همچون برائت، ممنوعيت  ا شامل ميرسد، موضوعات و اصولي ر تا اجراي حكم به پايان مي

تسهيل و تسـريع در انجـام تحقيقـات و    ، منع شكنجه، تفكيك مقام تعقيب از تحقيق دستگيري،

 تفهيم اتهام، حق سكوت، استفاده از خدمات وكيل كه از لوازم دادرسي منصفانه اسـت و در نبـود  
اعتبـار اسـت كـه حقـوق مـتهم      يكي از آنها دادرسي معنا و مفهومي نخواهد داشت و به همـين  

  توسعه است.  رفته و كم بناي دموكراسي و وجه تفاوت و امتياز آن از كشورهاي پيش سنگ
تواند نمايش آستانة تحمـل، خـردورزي و سـعه     بررسي و تحقيق در مورد جايگاه اين حق مي

انه و اسـناد  هاي علمي و بشردوسـت  گذاران و ميزان مطابقت آن با قانون اساسي، آموزه صدر قانون
المللي باشد و با شناسايي موانع و رفع آنها، زمينة مساعدتري بـراي ارتقـاي حـق دفـاع      معتبر بين

  ايجاد نمايد. 

  ها در ادوار گذشته  . موانع دفاع در دادرسي1
اطلاعي بسياري از جوامع از رابطة علمي و عليت  تاريخ حقوق جزا گواه بيسوادي، ناداني و بي

 پـروري،  هـاي جزايـي و اخلاقـي تحـت تـأثير قهرمـان       ام ادوار اسـت و مسـئوليت  ها در تم پديده
 و انتسـاب اسـناد   و تصوير، تـوهم توطئـه و  تشويق و تقدير، پرچم  گويي و (مقدرات) الهي، خرافه

االله، حكم خداوند، قضا اسلامي و نظاير آن دست جنايتكاران را در ارتكـاب بـزه بـاز     موهبت، ظل
  براي محاكمه و دفاع متهم نگذارد.  گذاشته است تا مجالي

تاريخ سياه محاكمات ظالمانه، خودكامگي و نبود سازمان قضايي، شـاهد كشـتار دانشـمندان،    
  اند. فلاسفه و سرداراني است كه به اتهامات واهي و منافع شخصي به قتل رسيده

  سازمان قضايي و خودكامگي متصديان امور قضايي  فقدان. 1.1

گذاري يكي از اسباب حاكميت است و دادرسي جز با حضور طرفين و ترافعي  ناز آنجا كه قانو
بودن دعوا، قانوني بودن جرم و مجازات، مستلزم سازمان مسـتقل و جـدا از تشـكيلات سياسـي،     
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اقتصادي، امور كشوري و لشگري است، ادارة تشكيلات در آن ادوار بـه دسـت هيئـت حاكمـه و     
آنان بوده است. تفكيك نشدن قواي اجرايي و قضـايي اجـازه   اجراي هر امري موقوف به تصميم 

ها به سليقة آنان اجرا شود و در رسيدگي به اتهامـات مـتهم، هـم بـه      داد كه احكام و مجازات مي
هاي اعدام كه همراه  عنوان مدعي و هم درنقش قاضي ظاهر شوند؛ تا آنجا كه در بعضي مجازات

مخالف منافع و مصالح را سركوب نمايند.  ، هرگونه حركتبا شكنجه بود، براي نمايش اقتدار خود
شأن مقررات، حاكميت و تدوين آنها، توجيه مظالم آنان و تحكـيم پايگـاه و طبيعـي جلـوه دادن     

ها و نوع طبقات، شدت و ضعف آن، انتقام  دعاوي بدون مقررات بوده است. نامعلوم بودن مجازات
ف و اختيارات، پدرسالاري، واگـذاري مجـازات بـه    هاي جمعي، تداخل وظاي خصوصي و مسئوليت

سياه  طرف دعوا، حاصل خودكامگي و عدم استقرار سازمان و نهاد معين قضايي بوده است. تاريخ
فلاسفه و سرداراني است كه به اتهامات واهي و منافع  ،دانشمندان كشتارمحاكمات ظالمانه شاهد 

ازي، افشـين، سـردار بـزرگ ايـران، حـلاج و      اند. قتل محمدبن زكريـاي ر  رسيدهشخصي به قتل 
ديني، تمرد و تناقض تفكرات آنان با حكومت و  بن مقفع به اتهامات داشتن افكار مادي، بي عبداالله

هاي وحشتناك است. در چنـين وضـعيتي كـه حـق      توطئه عليه حكومت اسلامي، نمونة مجازات
رسي كه دفـاع، هسـته و ماهيـت آن    ها به تدبير حكومت موكول بوده، داد انتخاب جرم و مجازات

است، جايي نداشته و با فقدان سازمان و تشكيلات، و خودسري حكام، موضوع دفاع مطلقاً منتفي 
  بوده و رعايت حقوق متهم محل انتظار و توقع نبوده است.

  . خرافات و مقدرات الهي 1.2

 ،هـا  پديـده  يت و معلـول عل آگاهي آنان از رابطةناهاي طبيعي و  نظر به جهالت مردم از پديده
و قضاي آسماني و حكم پادشاهي منسـوب و  » الحكم باالله«جنايات را از سر خرافه به مقدرات و 

تا آنجا كه به قـول خواجـه    ؛كردند معرفي مي» ظل االله«و سلطان را » موهبت الهي«حكومت را 
نـه حكومـت   حسـنك وزيـر، وزيـر فرزا    .»خداوند چنگيز را قـوت داده اسـت  « ،نصيرالدين طوسي

اگر امروز اجل رسيده است، كس باز نتواند داشت «سلطان مسعود غزنوي، در پاي دار گفته است: 
ميرزا تقي خان امير كبير در آخـرين   .»مني بن علي تر از حسين بزرگ يا جز دار كه كه بر دار كشد

را براي قتل خود ، ارادة شاه »جسارتاً و به نام چاكر خاك پاك همايون نگاشته است«اش كه  نامه
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شاه بـه   و اين در حالي بوده است كه ناصرالدين 1اعلام كرده» منجنيق ملك«و » مقدر آسماني«
كند و متهم براي كار ناكرده خود را  تصور اينكه مقدرات آسماني و منجنيق ملك را نمايندگي مي

فراغت از مسئوليت رفتار  دانست و با داند، خود را مسئول جنايت نمي االله قرباني مي در پيشگاه ظل
پيروان و شاگردان «گاليله كه تمام  .كبير را به مقدرات الهي مستند كردخود، قتل اميرجنايتكارانة 

او پشت درهاي بستة دادگاه به انتظار صف كشيده بودند تا او سربلند و سرافراز پا به برون گـذارد  
ر افكنـده و رنجـور، آرام و خسـته، نامـة     چرخد، اما دريغ كه استاد، س و بگويد زمين هم چنان مي

استعفا را كه قبلاً عقيدة خود را به باور كليسا در آن گذاشته بود، قرائت كرد و يكي از شاگردانش، 
و » بيچاره ملتي كه قهرمـانش را از دسـت بدهـد   «زد:  مأيوس و سرشكسته در آن ميان فرياد مي

بيچـاره ملتـي كـه بـه قهرمـان نيـاز داشـته        « گويد: اين برتولد برشت است كه از قول گاليله مي
   2».باشد

  . شكنجه 1.3

هر گونه شكنجه بـراي گـرفتن اقـرار يـا     «قانون اساسي جمهوري اسلامي،  38مطابق اصل 
كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيسـت و فاقـد ارزش و   

ق. م.ا، تخلـف از آن   578و مادة » شود ازات مياعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مج
را در صورت اجبار به اقرار و توسل به اذيت و آزار بدني به حبس و قصاص يا ديه تضـمين كـرده   

هاي خاص، شامل شكنجه نيست و اختصاص آن به صـدمات   است و درد و رنج ناشي از مجازات
» شـكنجه «همـين دليـل قـانون بـه      و ديه است و به  باشد و دليل آن يادآوري قصاص بدني مي

  مقيد به مجازات نشده است.  ،تعرضي ندارد و در مورد اجبار به شهادت و سوگند
ست و هر صداي مخالفي تهديد عليـه امنيـت   ها هاي امنيتي حكومت شكنجه يكي از سياست

رفتن رود و ممانعت مبارزان از پيوستن به صفوف مخالفان و نيز به منظور گ ـ كشورها به شمار مي
اطلاعات و اخذ اقرار از متهماني است كه در آغاز تحقيقات دليل قوي عليه آنان در دست نيسـت  

ترين راه براي متهم كـردن خـود و پـذيرفتن دلايلـي در اثبـات حقانيـت        يا ضعيف است و كوتاه
 دستگاه قضايي است. به همين دليل، اقرار به عنوان ملكة دلايل در نظام دادرسي، ارزش بسياري

                                                            
  165 -164 صص ،1378 ني، نشر تهران: كشي، نخبه شناسي جامعه ايران، و اميركبير رضا، علي قلي، .1
  .53 ص ،1394، سوم و بيست چاپ اختران، نشر ايم، مانده رد چرا خودماني، شناسي جامعه حسن، . نراقي،2
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گردد و برداشتن بار از دوش دادستان  آوري دلايل جرم مي دارد و جايگزين ضعف كشورها در جمع
   1كند. را تسهيل مي
هاي هولناك است، نه فرصتي براي  متهم به يكي از موارد مذكور، خلاصي از مجازات تمسك

كه بخواهند اقـرار   كه با انكار آنچه كه گفته است، هر آنچه را طوري ؛ بهدفاعخود براي  حقتأمين 
كه يكي از مناديان حق كه به دستور رهبر دين مسيح به وضع فجيعي به  طوري خواهد كرد. همان

اگر بخواهند حاضرم اقرار كنم كه عيسي مسيح را مـن  «قتل رسيد، در بيان سرنوشت خود گفت: 
   2».ام كشته

حـق  مقـدماتي در تقابـل    تحقيقـات  هاي محدوديتهماهنگي قوانين با . نا2
  جرم نوع اعتبار به دفاع

  . ناهماهنگي قوانين موضوعه با حق دفاع 2.1

كه برگرفته از قانون اصول محاكمات جزايي  1304در گذار تاريخ حقوق جزا، قانون آزمايشي 
هـاي   م بوده، توانسته است پراكندگي مقـررات را سـامان دهـد و مجـازات     1810فرانسه در سال 

هاي دادگسـتري اختصـاص    تظامات مملكتي و اجراي آن را به دادگاهمصرحه در آن قانون را به ان
 17هاي بدني را متروك و شلاق را در مورد اطفـال مميـز غيربـالغ زيـر      مجازات ،دهد. اين قانون

هـا و   هـاي شـرعي از شاخصـه    بندي جرائم و عدم تـذكر بـه مجـازات    سال محدود كرد و تقسيم
آن قانون به متهم اجازه داده اسـت كـه يـك نفـر از      112تبصرة مادة  3ابتكارات اين قانون است.

وكلاي دادگستري را همراه خود داشته باشد و بـدون مداخلـه در امـر تحقيـق و پـس از خاتمـة       
بازجويي، مطالبي را كه براي روشن شـدن حقيقـت و دفـاع از مـتهم يـا در اجـراي قـوانين لازم        

را اولين كارنامة جزايي بدانيم، تبصـرة مـاده    1304داند، به بازپرس تذكر دهد. اگر قانون سال  مي
بناي دفاع در ساختار حقوق متهم تعريف كنيم. اهميت حضور وكيل  توانيم اولين سنگ را مي 112

، منع استعفاي وكيلي كه در ديوان كيفـر  1307قانون ديوان كيفر  9تا آنجا بوده است كه در مادة 

                                                            
  .108، ص 1386ميزان، چاپ سوم، بهار  نشر ،1مقالات گزيده ،كيفري الملل بين حقوق محمد، اردبيلي،. 1
  .317ص چاپ دوم، ، جيبي هاي كتاب سهامي شركت ،اجتماعي تحولات تاريخمحمد،  ،راونديبه نقل از . 2
  .142 - 141عمومي، صص  جزاي حقوق، 1جلد  ،انقلاب تا مشروطيت از تقنيني تحولات توانا، علي، . نجفي3
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كرد، وكالت متهم را قبول كرده يا از طرف رئيس  ي ميرتبه رسيدگ به جرائم ارتكابي مقامات عالي
ماژور به قيد محروميت وكيل از وكالت تضمين  دادگاه براي مرافعة معين شده، جز در موارد فورس

  كرده بود. 
و انحلال عدليه و طرح اصـلاح دادگسـتري و گشـايش دادگسـتري      1299با كودتاي اسفند 

قلال كانون وكلا در زمان شادروان دكتر محمد مصدق، با تصويب قانون است 1306جديد در سال 
شـناخته شـد و    1هـا و مراحـل دادرسـي مجـاز     نخست وزير ايران، دخالت وكيل در تمـام دادگـاه  

استفاده از وكلا در صورت عدم كفايت اعضاي دادگاه شهرستان و استان بـراي تكميـل هيئـت    «
  نشان از اهميت وكالت در آن دوره است.» حاكمه

هـا و انحـلال محـاكم، نسـخ قـوانين عرفـي و        استقرار نظام اسلامي، دگرگـوني ارزش پيامد 
عمـومي بـا    هـاي  هاي شرعي، حذف دادسراها، تكثر قـوانين، تشـكيل دادگـاه    جايگزيني مجازات

ترين آنها كه مستوجب اعدام، قصاص، صـلب و سنگسـار    صلاحيت عام از كمترين جرايم تا مهم
كـرد و   هـا مشـكلات فراوانـي را ايجـاد مـي      م اشتباه كه تا مدتاست، مجاز بودن قضات در اعلا

قضات جديدالورود كه عمدتاً فاقد بضاعت علمي و حقوقي بودند، است. حضور نهادهـاي جديـد و   
المللي مطابقتي نداشته، حقوق متهم را كه در پرتو تفكرات دانشمندان  قوانيني كه با معيارهاي بين

اعتنـايي   وسعه است، با تنگناهاي فراواني مواجه كـرده اسـت. بـي   و بشردوستان نماد پيشرفت و ت
هاو رفع موانع، در مسير دشواري قرار دارد. در راسـتاي سياسـت    سازمان قضايي در ترميم كاستي

به طور آزمايشي و براي مدت كوتاه تصويب شد و حيات آن تـا   1378قضائيه، ق ا.د.ك  ةكلي قو
قـانون   112ادامه پيدا كرد. در اين قانون با تكرار متن مـادة  با تدوين ق ا.د.ك جديد  1392سال 
قانون اساسي، دخالت وكيل را در  35و در مغايرت با اصل  128با الحاق تبصرة آن به مادة  1304

گـردد و در   مواردي كه جنبة محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي
ه مصاديق محرمانه بودن و فساد، توضيح و حد آنها را تعيـين  جرايم عليه امنيت كشور بدون اينك

گردد تا هر يك از جرايم را كه مظنـة فسـاد يـا محرمانـه باشـد، بـه        كند، به سليقة بازپرس برمي
از حضور وكيل يا قبـول لايحـة دفاعيـه او خـودداري     «دلخواه از پذيرش وكيل شانه خالي كند و 

                                                            
  .14 ص، انيشتن ناشر، 1جلد  تهران، خاطرات انديشه، زندگي عباسقلي، گلشائيان،. 1
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هاي سنگين است، حق متهم در مرحلـة   كه مستلزم مجازات در جرايم عليه امنيت كشور 1».نمايد
تحقيقات ابتدائيه كه اساس رسيدگي است، در مظان تضييع يا آزار متهم براي اخذ اقـرار گرديـده   

كه حضور وكيل در چنين جرايمي به اعتبار آگاهي و اطـلاع او بـه مسـائل حقـوقي      است؛ درحالي
ر زماني وارد چرخة حقوق كيفري ايران شـده كـه در   د 128ضرورت دارد. تبصرة الحاقي به مادة 

بسياري از كشورها، حضور وكيل نه تنها حق متهم، بلكه از تكاليف قاضي اسـت و تضـمين ايـن    
  2اعتباري آرا و تصميمات قضايي است. مقررات، بطلان و بي

مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام با شناسايي حق متهم در انتخـاب وكيـل،    ةماده واحد
شوند، مكلف به پذيرش وكيل كـرده و بـه ديوانعـالي     هايي را كه مطابق قانون تشكيل مي گاهداد

اعتبـار اعـلام كنـد و     كشور اجازه داده رأي دادگاهي كه حق داشتن وكيل را سلب كرده است، بي
دوم از اشتغال به قضاوت منفصل نمايـد. مجمـع    ةو در مرتب 3قاضي متخلف را به مجازات درجه 

فزون بر شناسايي حق متهم در انتخاب وكيـل، جايگـاه وكـلا را در موضـع دفـاع، از      تشخيص، ا
احترام و تأمينات شغل قضا برخوردار كرده و متأسفانه نه تنها حق انتخاب وكيل را توسط متهم با 

ق.ا.د.ك جديد سلب و رئيس قوه قضائيه را جانشـين ارادة مـتهم كـرده اسـت،      48الحاق تبصره 
وقت قـوت اجرايـي    رام و تأمينات شاغلين قضا در موضع دفاع بلااثر بوده و هيچبلكه موضوع احت

پيدا نكرده است و وكلاي دادگسـتري كـراراً در مواضـع دفـاع، مـورد احضـار، جلـب، بازرسـي و         
اند. در مورد قضات، چنانچه مصـونيت آنـان بـدون رعايـت ترتيبـات       بازداشت و حبس قرار گرفته
در مـاده  » وكلا«قتضي تعقيب كيفري است. افزون براين، اطلاق كلمة نقض شود، موارد مزبور م

واحده كه به پسوند دادگستري يا رسمي مقيد نشده بود، دستاويزي براي مخالفين حق دفاع شـد  
را منصرف به وكيل دادگستري و غيروكيل دادگستري اعلام كنند و در شـروع  » وكيل«تا اطلاق 

 هـا و كاركنـان   شـده، ژانـدارم   و اخـراج  قضـات معلـقِ منفصـل    اجرايي شدن ماده واحده، وكلا و
ها تقديم  نويسان و ديگر اشخاص غيروكيل رسمي، صدها دادخواست به دادگاه و عريضهبازنشسته 

استقلال كانون و موجوديت  نمودند و گمسردر ها را در رد يا قبول چنين دادخواستي  كرده، دادگاه
دادگـاه حقـوقي    27هاي فراوان، سرانجام شعبة  ه دنبال دغدغهآن را هدف خود قرار داده بودند. ب

                                                            
  .اداره كل تدوين قوه قضائيه 24/12/1378 - 9134/7و   12/08/82 - 5496/7نظريات  .1
   .فرانسه ك.د.ا ق 114 ماده) 1( بند و آلمان ك. د.ا ق 136 ماده) 1( ندب. 2
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و لـزوم پشـتيباني از    قانون اساسـي و اهميـت وكالـت    35يك تهران در رأي خود با استناد به اصل 
نظارت وكيل را انحصاراً به وكيل دادگستري تعيين كرده  آنان، تسلطبه آگاهي و  حقوق متهم با اتكا

  ها شده است.   رفع نگراني باعثعدم پذيرش اشخاص غيروكيل، و رأي صادرة مستند و مجوز 
كـه مخاطـب آن كليـه     15/02/1383هاي مشروع مصوب  ماده واحده قانون احترام به آزادي

عنه را تصـديق   حق متهم و مشتكي ،)2ها و دادسراها و ضابطان قوة قضائيه است، در بند ( دادگاه
ه به اينكه فاقـد ضـمانت اجـرا    آنان قرار داده و با توجكرده و فرصت استفاده از وكيل را به عهدة 

دانان به اينكـه بـا    ، به سرنوشت ماده واحدة مجمع تشخيص دچار شده و توهم جامعة حقوقبوده
) مـادة   7با تصـويب بنـد (   .برطرف شده است 128هاي تبصرة مادة  ماده واحدة مزبور، محدوديت

هـا و در مسـير    و تكرار محدوديت 11/06/1383خ قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي مور 130
هاي قوانين با حقِ دفاع ادامه پيدا كرد و مخالفين حـقِ دفـاع و عـدالت بـراي توجيـه       ناسازگاري

  اند.  دخالت اشخاص بيگانه در امور وكالت، هر از چندي متعذر به اطلاق آن شده
دار  گسترش عـدالت و عهـده  قانون اساسي، قوة قضائيه مسئول  156از آنجا كه مطابق اصل 
هاي مشروع است، اصول ديگري كه محتواي آن، حقوق ملت و حقوق  حقوق عامه و تأمين آزادي

المللي تحت عنـوان نقـض    مورد اعتراض نهادهاي بين داردن اكامبشر است و نبود چنين حقوقي 
ا ايجـاد چنـين   ها ب حقوق بشر تلقي شود كه از جملة آن دادرسي منصفانه و حق دفاع است، دولت

المللي به دور باشند و موضوع دفاع از  هاي بين نهادهايي سعي دارند از اعتراضات و ايرادات سامانه
دهند. قوه قضائيه ايران هـم بـا تشـكيل سـتاد حقـوق بشـر،        حقوق بشر را وجهة همت خود قرار 

ين كـرده و بـا   تعي ـ 27/06/1380مصوب  ةنام آيين 5اختيارات، وظايف و صلاحيت آن را در مادة 
هاي كلي، از جمله قضاوت، وكالت  نظران كوشيده است با تبيين سياست اي از صاحب ايجاد كميته

المللي پايان دهـد. متأسـفانه عملكـرد     هاي جامعه و نهادهاي بين و بازنگري در قوانين، به نگراني
سعه و مقـررات بعـد از   هاي تو هاي مشروع و در برنامه قوة قضائيه در ماده واحدة احترام به آزادي

هاي كلي تا قبل از تصويب ق . ا.د.ك جديد به اصلاح و بازنگري حقـوق مـتهم و    تعيين سياست
تـرين مرجـع    عالي كشور، به عنـوان عـالي   ارتقاي آن توجهي نداشته است. خصوصاً دخالت ديوان

اي قضايي، در نظارت بر آراي محاكم، موضوع ماده واحدة مصوب مجمع تشخيص مصـلحت، ج ـ 
كـه قبـل از تفـويض ايـن حـق،       قانون اساسـي داده اسـت؛ درحـالي    156) ماده 3خود را به بند (
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هـايي كـه طبـق     ديوانعالي به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و انجام مسئوليت
كـرد، نظـارت    عالي قضايي تعيـين مـي   شد، بر اساس ضوابطي كه شوراي قانون به آن محول مي

هايي كه در دادگاه تجديد نظر قطعيت حاصـل   حدود شدن صلاحيت ديوان در پروندهداشت و با م
شـده   بينـي  تضمينات پـيش  ،عالي باقي نگذاشته و با اين ترتيب كند، مجالي براي نظارت ديوان مي

  راجع به حقوق متهم در ماده واحده عملاً بلااثر مانده است. 

  اتي در تقابل حق دفاع هاي تحقيقات مقدم ها و محدوديت . ممنوعيت2.2

، تحقيقات مقدماتي تمام جـرايم بـه عهـدة    1392قانون آيين دادرسي كيفري 90مطابق مادة 
بازپرس است كه با اصلاحات و الحاقات بعدي، تماميت اختيارات بازپرس، بـا واگـذاري نهادهـا و    

قل در مقامات ديگر محدود شده است. از آنجا كـه بـازپرس بنـا بـه حكـم قـانون، قاضـي مسـت        
آوري كند، واگذاري آن تحقيقات بـه   دادسراست و در رسيدگي بايد دلايل له يا عليه متهم را جمع

مقامات ديگر مخل حق دفـاع و مسـتلزم تـداخل وظـايف مقـام تعقيـب و تحقيـق و در نتيجـه         
هـا و موانـع    اعتباري تصميمات است كه براي بررسـي چگـونگي آنهـا مـواردي از محـدوديت      بي

  شود.  دآوري ميتحقيقات يا

 شغلي موقعيت و مقام اعتبار به مقدماتي تحقيقات . مرجع2.3

ايـن قـانون، دادسـتان در صـورت نبـود       302 ةق ا.د.ك در غير جـرائم مـاد   92مطابق مادة 
بازپرس، در مقام وظايف بازپرس است و در صورت ارجاع تحقيقات به داديار، قـرار نهـايي و نيـز    

اشت متهم، بايد در همان روزِ صدور، به نظر دادسـتان برسـد و حـداكثر    قرار تأمين منتهي به بازد
(جـرايم   92 ةساعت در اين باره اظهار نظر كند. با گذشت اندك مدتي با اصلاحية مـاد  24ظرف 

تغييـر  » كمبود بـازپرس «به » نبودن بازپرس«) عبارت  302 ةهاي مقرر در ماد مستوجب مجازات
هـا بـا وصـف حضـور بـازپرس، كمبـود        واند به عذر تراكم پروندهت كرد و پيداست كه دادستان مي

خلاف تماميـت و اصـالت   بازپرس قرار دهد و اين ترتيب بر بازپرس را دستاويز دخالت در وظايف
اختيارات بازپرس و جواز دخالت دادستان به عنوان مقام مدعي و طـرف دعـواي جزايـي و مخـل     

تأكيـد شـده اسـت، خصوصـاً كـه داديـار از جملـه         ق.ا.د.ك به آن 3طرفي است كه در مادة   بي
كارگزاران دادستان است و موافقت دادستان به قرارهاي نهايي و قرارهاي تأمين صادره از داديـار  
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كند، مغاير با اصل جدا بودن و تفكيك مقامات تعقيب از تحقيق  كه در نقش دادستان مديريت مي
  داري دادستان است. و مظنّة طرف

اصلاحي اين قانون، رسيدگي به كلية اتهامات مقامات مـذكور، موضـوع آن    307مطابق مادة 
هاي تهران است، مگر اينكه رسيدگي به جرايم مذكور به موجب قوانين  قانون در صلاحيت دادگاه

  خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
تـي، ادارات،  هاي دول ها، شركت رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران و بالاترين مقام سازمان

هـا، مـديران    هاي عمومي غيردولتي و مديران كل، فرمانداران غير مراكز اسـتان  نهادها و مؤسسه
هـا و مراكـز آمـوزش     ها، رؤساي دانشـگاه  ها، ادارات دولتي، نهادها، شهرستان ها، سازمان مؤسسه

ي كيفـري  هـا  ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگـاه  عالي، شهرداران مراكز شهرستان
مركز استان محل وقوع جرم است؛ مگر اينكه رسيدگي به اتهامات آنان به موجب قـوانين خـاص   

 ق.ا.د.ك). 308در صلاحيت مراجع ديگري باشد(ماده 

هاي قاچاق كالا و  اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات كه در مقام رسيدگي به پرونده
 قانون قاچاق كالا و ارز). 43شود (ماده  اي مركز رسيدگي ميه ارز قرار دارند، در دادسرا و دادگاه

  . مرجع تحقيقات مقدماتي به اعتبار نوع جرم 2.3

 . جرايم منافي عفت2.3.1

در اين جرايم، هرگونه تعقيب و تحقيق جز در مواردي كه در منظر عام واقـع شـود يـا داراي    
مواردي كه مستثنا شده است، تحقيقـات  يافته باشد، ممنوع است و در  شاكي يا به عنف و سازمان

 شود.  فقط در محدودة شكايت يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي

 . جرايم سياسي و مطبوعاتي2.3.2

قانون، از حيث علنـي بـودن محاكمـات، مسـتقيماً در دادگـاه       352اين جرايم با رعايت مادة 
  شود. آن دادگاه انجام ميكيفري يك مطرح و تحقيقات مقدماتي توسط 
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  8و7. جرايم تعزيري درجات 2.3.3

موجب مـاده واحـد قـانون     به به شرح فوق با دادگاه است. گونه جرايم اينترتيبات رسيدگي به 
ممنوعيت بازداشت، كساني كه مصدومين را به مراكز درماني يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي 

زداشت آنان توسط مراجع مذكور ممنـوع اسـت؛ مگراينكـه فـرد     نمايند، با ايران و غيره منتقل مي
مصدوم يا افراد ديگري او را مقصر قلمداد نمايند يا دلايل و قرائن ديگري بر انتساب اتهام به وي 

 دلالت نمايد.

   03/10/1392ق مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  46. مطابق تبصرة يك ماده 2.3.4

به جز  ،هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي پرونده اعضاي شعب ويژة رسيدگي به
در مورد اثبات سوءنيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جـرم اسـت، در خصـوص ايفـاي وظـايف      

 گيرند. قانوني در آراي صادره، تحت تعقيب قرار نمي

 . تخلفات و جرايم ارتكابي رياست جمهور2.3.5

قـانون   140جمهور براساس اصل  ي به جرايم عادي رئيسق.آ.د.ك، رسيدگ 306 ةمطابق ماد
قانون  110اصل  10هاي كيفري است. در بند  اساسي و با اطلاع مجلس شوراي اسلامي با دادگاه

جمهور، با درنظرگرفتن مصالح كشـور   اساسي، در مبحث وظايف و اختيارات رهبري به عزل رئيس
از وظـايف قـانوني يـا رأي مجلـس شـوراي      عالي كشور مبني بر تخلـف وي   پس از حكم ديوان

قانون اساسي(راجع به استيضـاح و اعـلام رأي عـدم     89اسلامي به عدم كفايت او براساس اصل 
تكـرار   22/08/1365جمهـور مصـوب    قانون تعيين وظايف و اختيارات رئـيس  19 ةاعتماد) در ماد

شـود و   در دادگاه انجام مـي  آن قانون، رسيدگي كيفري مستقيماً 19شده است. بنا به تبصرة مادة 
دادسرا حق دخالت در آن را ندارد. در مواردي كه تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامـات و انجـام   

عالي كشور با رعايت ترتيبات قانوني مربوط است و نيـز بـه    تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان
رسـيدگي بـه تخلفـات     راجـع بـه   17/07/90قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  7ملاك مادة 

قضات، تنظيم كيفرخواست توسـط    انتظامي اعضاي دادگاه عالي و تجديدنظر و دادستان دادسراي 
  جمهور است. كل از لوازم اقدامات دادسرا عليه رئيس دادستان
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  خارج از قلمرو حكومت جمهوري اسلامي ايران  مرتكبان جرايم در. 2.3.6

رج از قلمرو حكومت جمهوري اسلامي ايران مرتكب رسيدگي به اتهامات اشخاصي كه در خا
هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچـه از اتبـاع    جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه

شود و چنانچه از اتباع بيگانه باشند، حسب  ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل، رسيدگي مي
وضوح حاكي از ايـن   تصريح مرجع رسيدگي به(دادگاه) بهشود.  مورد در دادگاه تهران رسيدگي مي

 است كه رسيدگي به اتهامات مرتكب، مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا نيست.

ها به علت فراهم بودن  هاي تهران و مراكز استان ترديدي نيست كه در طرح پرونده در دادگاه
زاد به وكيـل و مـدارك و ادلـة انتسـابي و     هاي آ امكانات و احاطه و اشراف قضات آن و دسترسي

عادلانه را فراهم كنـد. امـا    تواند زمينة محاكمة هاي متهم با رعايت حقوق مقرر، متهم مي آزادي
ها بدون اينكه مسبوق به مرحلة تعقيب و  ها به محاكم تهران و مراكز استان ارجاع مستقيم پرونده

ها  هاي تهران و مراكز استان ها در دادگاه م پروندهتحقيق در دادسراي محل باشد، به ملاحظة تراك
تـر   هاي مقامات بلندپايه از حيث موضوع و نوع جرم، مقتضي رسـيدگي طـولاني   و اهميت پرونده

است. افزون براين، اصالت دادسرا در تعقيب و تحقيق و لزوم جدايي آن دو از يكديگر، ظنّ تداخل 
كه دادگاه بـا وصـول پرونـده، يـك بـار و در       طوري دارد؛ بههاي مذكور به همراه  آنها را در دادگاه

تعقيب متهم و اشخاص ديگري را كه بـا   شروع كار، در نقش دادسرا و به عنوان مدعي، مسئوليت
نحوي در ارتكاب جرم شركت و معاونـت دارنـد، بـا رعايـت مقـررات تحقيقـات        مقامات منظور به

خاتمة آن در لباس دادرس دادگاه، رسيدگي و انجـام   گيرد و سپس با عهده مي مقدماتي دادسرا به
دهد. علاوه بر اينكه طرح اتهامـات از نـوع سـبك يـا سـنگين و       دادرسي را مورد اهتمام قرار مي

و مواد متفرقه ديگر ذكر شـده   308و  307هاي آنان در مواد  شمول آن به همة مقامات كه سمت
دخالـت اغـراض    نصابي داشته باشد، با شـائبة  آنكه مدت مجازات و جزاي نقدي، حد و است و بي

هاي قضـايي   سياسي و منافع و مصالح شخصي همراه است و موجب تضعيف و تقليل اعتبار حوزه
 107-19-20هاي محل وقوع جرم و مقتضي تبعيض و نابرابري اسـت كـه در اصـول(    شهرستان

بري و يكساني حقوق مقام قانون اساسي) تساوي حقوق مورد تأكيد قرارگرفته است. همچنين، برا
) ق.ا.د.ك است كه شرط تساوي 2رهبري با ساير افراد كشور در برابر قوانين و در مغايرت با ماده(
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در دادرسي كيفري را به لحاظ اهميت آن در رديف مستند بودن دادرسـي بـه قـانون، تضـمينات     
  باشد. حقوق طرفين در ارتكاب جرايم مشابه مي

قانون آيين دادرسي كيفري با اصـول و   48ه ماده . جهات ناسازگاري تبصر3
  قواعد حقوقي 

 يـا جـرايم عليـه امنيـت داخلـي     « ،ق.ا.د.ك 48مـاده   24/03/94به موجب تبصرة اصلاحي 
در تحقيقـات   ،آن قانون است 302 ةيافته كه مجازات آنها مشمول ماد خارجي و در جرايم سازمان

يـد  يرسمي دادگستري كـه مـورد تأ   يا از بين وكلاخود ر ي، وكيل يا وكلاامقدماتي، طرفين دعو
  .»گردد مي اعلام قضائيه قوة توسط مزبور اسامي. نمايند ميانتخاب  ،باشد قضائيه قوة

كه حافظة تاريخ حقوق جزا نمونـة آن  » انتخاب وكيل مورد تأييد رئيس قوة قضائيه«تأسيس 
دانان شده است. تأسيسي كـه   گر حقوقرا به ياد ندارد، به لحاظ شگفتي، زبانزد قضات، وكلا و دي

هاي حقوق جزا در ق.ا.د جديد را به شدت تحت تأثير قـرار   نهادهاي حمايتي و سازماني و نوآوري
داد و در نتيجه تغييرات و اصلاحاتي در شيوة دادرسي نوين به عمل آمد و زمينـة تـأمين و تضـمين    

ايران در حـال آشـتي بـا حقـوق جـزاي       كه نظام حقوقي حق دفاع متهم را به چالش كشيد؛ درحالي
  هاي دور كشانده شد. نظرانه به گذشته هاي جهاني بود، با رويكردي تنگ كشورهاي مترقي و ارزش

  ها و تبعيض  . وكيل، محدوديت3.1

  قانون اساسي جمهوري اسلامي  35. مغايرت اختيار رئيس قوه قضائيه با اصل 3.1.1

ا طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند ه در همة دادگاه«به موجب اين اصل، 
». و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيـل فـراهم گـردد   

بدين ترتيب، حق انتخاب آزاد وكيل مورد شناسايي قرار گرفت و تفويض اين حـق كـه از حقـوق    
شود، در مغايرت آشـكار بـا قـانون     شين ارادة طرفين ميموكل است، به رئيس قوه قضائيه كه جان

  اساسي است. 
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  مجمع تشخيص مصلحت نظام  ة. حق انتخاب وكيل در مصوب3.1.2

هـايي   اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل را دارند و كليه دادگـاه «، 11/7/70مطابق ماده واحده 
با توجه به اينكه حسب ». دباشن شوند، مكلف به پذيرش وكيل مي كه به موجب قانون تشكيل مي

اي  تفسير شوراي نگهبان از ماده واحده و تأكيد اولويت مصوبة مجمع بر قوانين ديگر، هيچ مقرره
ق.ا.د.ك با تفويض اين حق به رئـيس   48حق رد، فسخ و نسخ يا ابطال آن را ندارد، تبصرة مادة 

مي و شـوراي نگهبـان در   قوه قضائيه، حكم ماده واحده را به دور از چشم مجلس شـوراي اسـلا  
  اعتباري قرارداده است.  معرض بي

امروزه قراردادهاي بين وكيل و موكل كه مقررات، نظامـات و الزامـات آن برگرفتـه از قـانون     
المللي است، قراردادهاي وكالت را از  شدة بين اساسي و قوانين موضوعه و مبتني بر ضوابط شناخته

هاي اجتماعي ناشي از آن، قرارداد وكالـت در   اعتبار مسئوليتعقد وكالت مدني، متفاوت كرده، به 
شود. لذا به دليل اهميت اين قرارداد، جز در موارد وكالت تسخيري  حوزة حقوق عمومي تعريف مي

تواند دست به انتخاب وكيل بزند، موكل است نـه بيگانـه؛ زيـرا     و معاضدتي، تنها شخصي كه مي
دانـد، بـه سـراغ     ه آن را در راستاي منافع و مصالح خود مـي موكل بر اساس معيارها و شرايطي ك

شـباهت بـه    رود كه معتمد و ضامن حقوق او باشد. اقدام موكل در انتخـاب وكيـل بـي    وكيلي مي
انتخاب پزشك توسط بيمار نيست؛ زيرا بيمار پزشك خود را به سابقة آشنايي و توانايي او يا پـس  

كند و در ايـن ميـان رئـيس قـوه قضـائيه،       ر انتخاب مياز جستجو و تحقيق از ميان پزشكان ديگ
  بيگانه، و وكيل منتخب او مهمان ناخواندة دادرسي است.

  . محدوديت حق انتخاب وكيل3.1.3

كس از نظـر قـانون مجـرم شـناخته      اصل، برائت است و هيچ«قانون اساسي،  37بنا به اصل 
اعلاميـة   11) مـادة  1اصل ملهـم از بنـد (  اين ». شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه ثابت شود نمي

ق.ا.د.ك اصالت آن را  4و مادة  بودهالمللي  ميثاق بين 14) مادة 3و بند ( 1948جهاني حقوق بشر 
تصديق كرده است. منع موكل در انتخاب وكيل، خود اقدامي محدودكننده و سـالب آزادي اسـت   

  بوده و نقض اصل برائت است.نظارت مقام قضايي مجاز ن كه جز به رعايت مقررات و تحت
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  . ضرورت حضور وكيل انتخابي در تحقيقات مقدماتي جرائم مهمه3.1.4

 كه صورتيدر  ،است يق. م. اسلام 512تا  498موضوع مواد  ،امنيت عليهجرائم  نكهيبه ا نظر
حـبس ابـد و    ،اتي ـق.ا.د.ك و مجازات آنها سلب ح 302ماده  )پ -ب -الف( يبندها با مشمول
 زاني ـبـا م  يجسـمان  تي ـتمام هي ـعل يعمد اتيجنا ايكه مجازات آنها موجب قطع عضو  يجرائم

 ـتعز مجـازات موجب  جرايماز آن باشد و  شيب ايكامل  هينصف د درجـه سـه و بـالاتر و در     يري
 جـرايم  شـامل  و باشد يم اتيآنها سلب ح يعفت كه مجازات قانون يمربوط به اعمال مناف ميجرا

ي كـه  يبه عنف و زنا زناو  مسلمان زن با غيرمسلمانمرد - پدر زن -نسبي ممحار با زنا به مربوط
سـه مرتبـه حـد باشـد و محاربـه كـه        يمسبوق بـه اجـرا   كه يصورتو در است در مرتبه چهارم 

 .است رجم ستةيشاكه  محصنه يزنا و ،قصاص مقتضي كه يعمد قتل ،مستوجب اعدام و صلب
قـرار دارنـد، سـنگيني مجـازات و      302حد شمول مـاده   نظر از تعدد و تكثرّ جرايمي كه در صرف

اي است كه دخالت وكيل در تحقيقـات مقـدماتي ضـرورت دارد و از ايـن رو      اهميت آنها به اندازه
متهم بايد مجاز باشد، در اين مرحله كه شالودة دادرسي است و چه بسا جرم ارتكابي او را تا چوبه 

راساً و به انتخاب خود وكيلي تعيين نمايد. به ويژه اينكه در و سرنوشت او را رقم بزند،  بكشانددار 
جريان دستگيري و بازجويي و تحقيق متهم مـورد ايـذا و آزار او، ماننـد بسـتن چشـم، تحقيـر و       

اذيـت او   وهاي غيرقانوني انتقال داده شـود   تخفيف، قرار گيرد يا به غير محل زندان و بازداشتگاه
نيز متهم به حق خود براي سكوت در پاسخ به سؤالات بـازجو آشـنا    در اخذ اقرار، محتمل باشد و

تواند با تصريح حقوق متهم، مصـونيت و   ميانتخاب  طور دخالت وكيل معتمد مورد نباشد و همين
  امنيت او را حفظ كند.

رفتار مجرمانة متهم اعـم از  «شود كه  ق.ا.د.ك وقتي برجسته مي 48معايب تبصره ذيل ماده 
فعل، مباح تلقي شود؛ مانند دفاع مشروع از جان و مال يا حق ديگري يـا معافيـت از   فعل يا ترك 

مجازات در مواردي كه به موجب قانون تعيين شده است و كيفياتي مانند مستي، اختلالات رواني، 
ارادگي، خوابگردي و ... در غير محلي كه ارتكاب با علـم بـه تحقـق آن صـورت      جنون، اكراه، بي

كه متهم به زنا،  ق.م اسلامي در صورتي 223 ةشتباه كه قانون مجازات اسلامي در مادگيرد و ا مي
شود؛ مگـر اينكـه    مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي او بدون بينه و سوگند پذيرفته مي
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در اين موارد، رفتار مجرمانه كه يكي از اسباب موانع است،  1خلاف آن با حجت شرعي ثابت شود.
تسلط و آگاهي او  ،تواند موجب معافيت باشد كه متهم بتواند خود وكيلي را كه به قابليت وقتي مي

  در اثبات مانع مورد اطمينان است، انتخاب كند.

  . تبعيض در انتخاب وكيل3.1.5

، بـدون اينكـه معيـار و    48 ةانتخاب وكيل يا وكلا از بين وكلاي رسمي موضوع تبصـرة مـاد  
 ،اسامي آنان اعلام شده باشد، ترجيح بلامـرجح و مـوهم ايـن اسـت     ملاك ارزيابي آنان معلوم و

هاي مورد نظر بوده و منتخبـين   اند، فاقد صلاحيت وكلايي كه در فهرست قوه قضائيه قرار نگرفته
اند و اين امر مستلزم تبعيض، دودستگي  بر اساس ملاحظاتي از بين جمعيت وكلا دست چين شده

  وكيل است. طرفي در انتخاب و ترديد در بي

  . امنيت دفاع 3.2

ترديدي نيست كه حضور وكيـل دادگسـتري در فراينـد دادرسـي و دفـاع از مـتهم، يكـي از        
و به اعتبار اين اهميت است كه در اعلاميـة جهـاني حقـوق     ،ترين اركان دادرسي منصفانه اساسي

أمين آن موظف كـرده  ها را به ت المللي، به امنيت دفاع وكيل تصريح شده و دولت بشر و اسناد بين
است. اگرچه قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران بـه آن تعرضـي     

ها و موانع دفاع، دخالـت وكيـل و دفـاع     ندارند، در مقررات حقوق كيفري ايران در كنار محدوديت
وكيـل  همكاري و هدايت علمـي  «بيني شده است. تعاملات وكيل و قاضي از طريق  مؤثر او پيش

با مقام قضا، جلوگيري از اطالة دادرسي، اجراي قانون و عـدالت، دفـاع از حقـوق مـتهم بيگنـاه و      
مـالي و حيثيتـي    در صورتي ممكن است كه امنيـت جـاني، شـغلي،    2»رعايت تساوي در دادرسي

نفع، چه در موضوع دفـاع و يـا بـه     وكيل در رابطه با مقامات قضايي، طرفين دعوا و اشخاص ذي
ت آن با تضمينات و تدابير شايسته مورد حمايت قرار گيرد. بررسي امنيـت دفـاع در حقـوق    مناسب

تواند ظرفيـت امنيـت دفـاع و تفـاوت آنهـا را در       المللي مي جزاي ايران و مقايسة آن در اسناد بين
  المللي توضيح دهد.  مقياس بين

                                                            
  .150پنجم، ص و سي چاپ ،2جلد  ،كيفري مسئوليت موانع و اسبابمحمدعلي،  اردبيلي،. 1
 عنـوان  با كاربردي حقوقي، علمي، همايش مقالات مجموعه دفاع، امنيت مقاله علي، توانا، نجفي. 2

  .190 -175 صص گواهان، نشر ،مقدماتي تحقيقات ،دفاع وكيل،
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  المللي و حقوق تطبيقي  . امنيت دفاع در اسناد بين3.2.1

المللي حقوق مدني و اسـناد   منشور بين 14ماده  3اعلامية حقوق بشر و بند  11ماده بند يك 
ري از جـرايم و رفتـار بـا    المللـي بـراي پيشـگي    سازمان بـين  ةهشتمين كنگر 22-16-14شماره 

مجرمين در مقام تضمين حق دفاع، علاوه بر حضور فيزيكي وكيل، ضرورت و تـأمين تضـمينات   
هـا را   بينـي و دولـت   افي براي دفاع و ارتباط با موكل منتخب را پـيش لازم و تدارك تسهيلات ك

اي و معنوي وكلا به رسـميت شناسـد و وكيـل از     موظف كرد تأمينات لازم را براي فعاليت حرفه
كند، مصونيت داشـته   نيت به طور كتبي يا شفاهي براي دادخواهي ادا مي بيان مطالبي كه با حسن

اطمينان حاصل كنند وكلاي مدافع بدون تهديد به تعقيـب، بـه انجـام    ها  كه دولت طوري باشد؛ به
  .ندقادر وظايف خود

  . حقوق تطبيقي و امنيت دفاع در قوانين آبين دادرسي كيفري 3.2.2

قضايي كشورهاي انگلستان و فرانسه، وكيـل در اثنـاي تحقيقـات، حـق مداخلـه و       ةدر روي«
ب و نيز آگاهي از محتويـات پرونـده و منـع رفتـار     سخن گفتن را در فضاي عاري از تهديد و ارعا

ق آيين دادرسي كيفري آلمان،  142و  140موهن و خلاف شأن مورد تأكيد قرار داده است. مواد 
وكلا را درراستاي انجام وظايف قانوني خود از كلية تضمينات برخوردار اعلام و دولـت را موظـف   

  1». ائي قرار دهدكرده است كه وكلا را مورد حمايت قانوني و قض

  هاي امنيت دفاع در نظام قضايي ايران  . چالش3.3

با استقرار حكومت اسلامي و تغييرات عمده در سازمان و تشكيلات قوة قضائيه، مقـر كـانون   
وكلا در كاخ دادگستري تعطيل و تخليه گرديد و به دنبال آن با انحلال هيئت مديره، ادارة كانون 

ترين نهاد مدني ايران  قضائيه سپرده شد و بدين ترتيب استقلال قديميبه سرپرست انتصابي قوه 
اي در امـر   مورد هدف قرار گرفت. با توجه به اينكه مقامات و مـديران عـالي قضـايي كـه سـابقه     

قضاوت و وكالت نداشتند و نگاه آنان به وكالت مدني و فقهي بوده است و به اهميت شغل وكالت 
ردي، اجتمـاعي، اخلاقـي وكيـل و از منشـور حقـوق بشـر و اسـناد        هاي ف دادگستري و مسئوليت

المللي در خصوص وكالـت آگـاهي نداشـتند، بـا      المللي و عضويت كانون وكلا در اتحاديه بين بين

                                                            
  .183 و 182 صص ،همان. 1
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رويكردي خصمانه، دخالت وكلا را براي دفاع از حقوق مردم، منشأ اختلال دادرسي و انحـراف از  
هاي طولاني واحدهاي قضايي با نصب تـابلو (ايـن شـعبه     دتعدالت دانستند و به همين باور تا م

كردنـد. همچنـين برخـورد ناشايسـت قضـات و       خواهد) از قبول وكـلا خـودداري مـي    وكيل نمي
هاي انتظامي و مأمورين زندان بارها مورد شكايت وكـلا و   اعتنايي كاركنان دادگستري و يگان بي

هـا، خصوصـاً    از تريبون دادگستري و ديگر رسـانه  هاي ناروا رؤساي كانون قرارگرفت. ايراد نسبت
كنـد و   هاي متعددي، وكيل را در نقش دلال و كلاهبـردار معرفـي مـي    صدا وسيما كه در سريال

اي براي ايجاد تشويش اذهان جامعه اسـت. افـزون بـر ايـن،      كاركرد اين تبليغات نادرست، وسيله
ها به منظور تعقيب و دسترسي به پرونـده   ايجاد محدوديت در تردد به واحدهاي قضايي و مجتمع

هـاي   شـود و دسـتورالعمل   و مطالعة آن كه با تفتيش جيب، كيف و ضبط تلفن همراه انجـام مـي  
بند مقامات قضايي هم نتوانست به رفع آنها كمك كند و برطـرف نشـدن آن موانـع بـه عـذر       نيم

شود. نـاامني شـغل    ، توجيه مياينكه خارج از وظيفة آنان و در حوزة مسئوليت مقامات ديگر است
هـايي اسـت كـه در لبـاس      وكالت، محدود و منحصر به رفتارهاي ابتدايي نيست، بلكه محدوديت

ق. ا. .د.ك  128گيرد. تبصرة الحاقي مادة  قانون برسر راه امنيت دفاع و حضور مؤثر وكلا قرار مي
موضوع جنبة محرمانـه دارد   كه دخالت وكيل را در تحقيقات اولية جرايم، مواردي كه 1378سال 

يا حضور غير متهم كه به تشخيص و سليقة قاضي موجب فساد گردد و نيز در جرايم عليه امنيت 
» فسـاد «كـه مـوارد محرمانـة نامشـخص، و واژة      كشور به اجازة قاضي، موكول شده بود؛ درحالي

و در جـرايم عليـه   مبهم است و هر رفتاري كه به دلخواه و باور قاضي، محرمانـه و فاسـد باشـد    
امنيت داخلي و خارجي كه ممكن است جرم ارتكابي از جنس جـرايم سياسـي باشـد، ممنوعيـت     

تـرين جـرايم    دخالت وكيل در چنين مواردي، محروميت متهم از داشتن وكيل در دفاع از سـنگين 
  هاي مهم امنيت شغلي دفاع است. انتسابي و سلب آزادي متهم، از چالش

كه به ملاحظـة ماهيـت و اهميـت آن     11/07/1370صلحت نظام مصوبة مجمع تشخيص م
اعتباري  مندي از وكيل منتخب، بي ترين سند امنيت دفاع است و نه تنها با تأكيد بر حق بهره مهم

عالي بـه مجـازات    آراي محاكم را كه حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كرده، به تشخيص ديوان
  كرده است. انتظامي و كسر حقوق و انفصال تضمين 
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اي كه براي اولين بار در تاريخ حقوق ايران وكيل را در موضع دفاع با احترام و تأمينات  مصوبه
سال از اجراي آن شاهدي نداشته و برخلاف حكم آن مصـوبه   26قضات برابر دانست، با گذشت 

 130دة و مـا  1378تبصرة الحاقي قانون سال  ،ها را مكلف به پذيرش وكيل كرده است كه دادگاه
رغم اينكه مصوبة مجمع تشـخيص   قانون برنامة چهارم، ممنوعيت دخالت وكيل را تكرار كرد و به

مصلحت نظام، حسب تفسير شوراي نگهبان غير قابل فسخ، نسخ و نقـض و رد و ابطـال اسـت،    
در جرايم عليه امنيت داخلي يـا خـارجي و    كه ق.ا.د.ك تكليف كرده است 48تبصرة الحاقي ماده 

آن قانون در مرحلة تحقيقات مقدماتي، طرفين، وكيل يـا وكـلاي    302 ةدر جرائم موضوع مادنيز 
  قضائيه است، انتخاب نمايد.  ةخود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد قو

يكي از وجوه تأمينات و مصونيت قضات، منع احضار، جلب، بازداشت، بازرسي محل سـكونت  
تصرف آنان است، بدون رعايت فصل چهارم قانون نظارت بر رفتار قضـات،   و كار و اماكني كه در

اي مـورد   كه مواضع دفـاع وكيـل نـه تنهـا در هـيچ دوره      مستلزم مجازات متخلف است. در حالي
يك از موارد مصونيت كه قرار بوده وكيل هم با آن برابـر باشـد، بـه اجـرا در      حمايت نبوده و هيچ

ت، جاي خود را به تقابل قوه قضائيه با امنيت دفـاع وكـلا داده اسـت؛    نيامده، بلكه تساوي تأمينا
كه اين برابري به تعقيب كيفري، حبس و مجـازات وكيـل منتهـي شـد و بـدين ترتيـب        طوري به

مصوبة مجمع مصلحت نظام به طاق فراموشي سپرده شد تا در تاريخ حقوق جزاي ايران به يادگار 
  باقي بماند. 

كميسـيون قضـايي    1333يحة قانوني اسـتقلال كـانون وكـلا مصـوب     لا 17به موجب مادة 
توان از شغل وكالت معلق يـا   مجلس، هيچ وكيلي را جز با حكم قطعي دادگاه انتظامي كانون نمي

نامه، دادستان را مكلف كرد كه رونوشت كيفرخواست وكيلي را كه بـه   آيين 87ممنوع نمود. مادة 
شده است، به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع دهد تـا در صـورت   ارتكاب جرم، جنحه يا جنايت متهم 

كفايت دليل و اينكه عمل ارتكابي، منافي شئون وكالت تشخيص داده شود، حكـم بـه تعليـق او    
 –ق.م.ا  18هاي دادگستري در غير محل قانوني با استناد به حكم عام مـادة   دادگاه«صادر گردد. 

كه شـأن آن بـه وكـلاي دادگسـتري اختصـاص دارد و       لايحة قانوني را 17، مادة 08/05/1378
هـاي تكميلـي    مخصص حكم عام است، زير پا گذاشته و آن را وسيلة تعليـق وكيـل در مجـازات   

  هاي مهم امنيت شغلي و حيثيتي وكيل دادگستري بوده است. اند كه خود يكي از چالش قرارداده
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وعيت اشتغال به شـغل، حرفـه و   ، ممن1392ق.م. اسلامي مصوب  23از آنجا كه مطابق مادة 
آن قـانون يكـي از مـوارد     30هاي تكميلـي باشـد و در مـاده     تواند يكي از مجازات كار معين مي

ممنوعيت اشتغال، موضوع ارتباط جرم ارتكابي با شغل مرتكـب اسـت، دور از انتظـار نيسـت كـه      
  مقررات جديد دستاويز مجازات تكميلي قرار گيرد.

به ملاحظة اهميت امنيت شـاهد،   27/10/1394نامه  و آيين 214مادة در  1392قانون آ.د.ك 
مطلع و خانواده آنان و مصونيت آنان از هرگونه خطر جاني يا حيثيتي يـا ضـرر مـالي تـدابيري را     

هـاي آن قـانون و    تدارك ديده است كه در حقوق جزاي ايران سابقه نداشـته و يكـي از نـوآوري   
مللي و رويه قضايي كشورهاي پيشرو و شايسـتة تقـدير اسـت و نيـز     ال برگرفته از اسناد معتبر بين

كنندة جرم يا خانوادة آنان و همچنين خانوادة متهم در برابـر تهديـد، در صـورت ضـرورت،      اعلام
تـر از آن بازداشـت    گيـرد و مهـم   انجام بعضي از اقدامات احتياطي در دستور كار ضابطان قرار مي

ق.ا.د. ك كه ممكن است آزاد بودن او مخـل نظـم عمـومي و     238موقت متهم در بند (ب) ماده 
  موجب به خطر افتادن خود متهم باشد، از جمله تأمينات دفاع است.

بينـي تـدابير امنيـت و پوشـش مصـونيت       زمـان بـا پـيش    جا داشـته اسـت كـه مقـنن، هـم     
امنيت دفـاع،  اندركاران پروندة كيفري، حمايت وكيل و خانوادة او را هم به منظور آسايش و  دست

در حد تأمينات و تضمينات ايمني قضات وجهة همت خود قرار دهد و جاي خالي امنيت وكيـل را  
در ق.ا.د.ك با ساز و كارهاي قانوني مؤثر تأمين و با رفـع نـاامني وكـلا و خـانوادة آنـان فرصـت       

  بيشتري را براي دفاع مؤثر از متهمين فراهم نمايد.  
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  گيري نتيجه
فـرض برائـت، ممنوعيـت     هـايي ماننـد پـيش    وان جانماية دادرسي، با شاخصهحق دفاع به عن

دستگيري، منع شكنجه، تفكيك مقام تعقيب و تحقيق، تسهيل و تسريع انجام تحقيقات، تفهـيم  
ترين حوزة حقوق كيفري را  اتهام، دفاع از خود و توسط وكيل به منع اجبار به اقرار و شهادت، مهم

ن را از ساير موضـوعات متمـايز كـرده اسـت. ملاحظـة قـوانين ا.د.ك       به خود اختصاص داده و آ
بيني نهادها، اعتبارات و تضـمينات دفـاع، معيـار توسـعه و      كشورها و فهرست حقوق متهم و پيش

  ماندگي است. نماد تمدن يا عقب
هايي است كه هريك از آنهـا مخـل    ها و چالش ترقي حق دفاع به رفع موانع و ترميم كاستي

توانـد حـق دفـاع را بـا      و برطرف كردن آنها مـي  باشد ميحسن جريان دادرسي عادلانه  درستي و
  المللي هماهنگ كند.  قواعد حقوقي، قانون اساسي سازگار و با تأسيسات و نهادهاي بين

قانون اساسي مصوبة مجمع تشـخيص   37و  35كه مغاير اصول  48حذف تبصرة الحاقي ماده  .1
المللـي   ميثاق بين 14ماده  3و بند  1948اعلاميه حقوق بشر  11مصلحت نظام بند يك ماده 

 است؛

 برقراري حق تساوي وكلا در تأمينات شاغليت قضا موضوع ماده واحده مصوبه مجمع؛ .2

 ها؛ صلاحيت يعالي كشور با ارتقا اعادة حق نظارت ديوان .3

 92 ةبـا اصـلاح مـاد    طـرف و تماميـت حقـوق او    تأكيد براصالت بازپرس به عنوان قاضي بـي  .4
ها در بودن يا غيبـت بـازپرس و تفكيـك مقـام تعقيـب       ق.ا.د.ك با استفاده از اعضاي دادگاه

  تحقيق و با حذف اختيارات دادستان در تحقيقات مقدماتي؛
طـور متعـارف و در اكثـر     بالابردن سن مسئوليت كيفري اطفال بدون تفاوت پسر و دختر كه به .5

هـاي   سال تعيين شده است و تغيير رژيم مجـازات  18حقوق كودك كشورها و در كنوانسيون 
  سال؛  18موضوع حد براي افراد كمتر از 

 حذف شلاق و تبديل آن به مجازات ديگر؛ .6

 الزامي شدن وكالت: .7

 ترتيبـات  رعايـت  بـه  دادگسـتري  محاكم به آن وظايف تفويض و اختصاصي هاي دادگاه حذف. 8
  عادي؛ و اساسي قانون
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 با همسان لازم تدابير بيني پيش با دفاع مواضع در وكيل جسماني حيثيتي، شغلي، امنيت مينتأ. 9
 و جـرم  كننـدگان   اعـلام  و آنـان  خانوادة و گواهان براي ك.د.ا قانون 214 ةماد در كارها و ساز

   آنان؛ ةخانواد

 فقـه  تـدابير  از اسـتفاده  بـا  آنها جزميت بازبيني و حدود به مربوط جرايم هاي مجازات تلطيف. 10
 مجازات ظاهري حذف مورد در ابهام كردن برطرف نيز و زمان اقتضاي به و اجتهاد با و شيعه
 بر مبني اساسي قانون 167 اصل به آن ةاحال و طرف يك از زنا هاي مجازات فهرست از رجم

 صـورت  در اسـلامي  معتبـر  فتـاواي  و منـابع  بـه  استناد با دعوا حكم يافتن در قاضي تكليف
  . ا.م.ق 220 ةماد در آن تأكيد و مدون قوانين در حكم بودن سكوتم

حـق   اتكـاي ها، حدود اختيارت نامحدود رئيس قوة قضائيه كه به  ها و نارسايي در كنار كاستي
نظارت شرعي و ستواند آراي قطعي  ت قضايي كه مجلس شوراي اسلامي اعطا كرده است و ميم

عالي ارسال كند تا در  ين خود با تجويز اعادة دادرسي ديوانهر يك از مراجع را به تشخيص و تعي
عالي بـرخلاف   يابد، رسيدگي شود و ديوان شعب خاص كه توسط رئيس قوة قضائيه تخصيص مي

اي شـامل   وظايف ذاتي خود كه نقض و ابرام رأي است، رأي قطعي صادر كند، اختيارات گسـترده 
هاي قطعي دادسـرا و قـرار بازداشـت موقـت و     ترين رأي قطعي شوراي حل اختلاف و قرار سبك

عـالي كـه    قرارهاي قبول يا رد درخواست اعادة دادرسي موضوع ق،ا،د،ك كيفري تـا آراي ديـوان  
رسيدگي به آنها از شئون محاكم است، بدون رعايت اصل ترافع و در غياب طرفين و عدم امكـان  

 هـا،  بخشـنامه  هـا،  نامـه  آيـين  هـا،  لعملدستورا با براين، افزون. دهد اعاده دسترسي متهم به وكيل
ها و ديگر  قوة قضائيه از تريبون رئيس اظهارنظرات و ها سخنراني در كه ييها داوري خصوصاً پيش

به آنها  در غير اين صورت رسيدگي باشد،ها مطرح  دادگاه يد درها راجع به موضوعاتي كه با رسانه
 آن ةدر نتيج ـ وجريان دادرسـي را مختـل نمايـد    تواند  مي و هاست دادگاه اختصاصاتاز  انحصاراً
  .باشد تأثيرگذار

ها اولاً مقتضي اصلاح قوانين، از جمله تجديدنظر در اختيارات قـانوني رئـيس    رفع اين چالش
ق وظايف و اختيـارات رئـيس قـوة قضـائيه اسـت كـه بـه اسـتناد آن،          2قوة قضائيه با الغاء مادة 

عـالي   رتبـة ديـوان   هاي عالي اختيارات گسترده به هيئتمعرفي شده است و نيز تفويض » قاضي«
هاي قضايي ديگر كشورها  كشور به تناسب تخصص آنان و استفاده از خرد جمعي به شيوة سيستم
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آن قانون تا به عنوان يكي از  474قانون آيين دادرسي كيفري به مادة  477و ارجاع مقررات مادة 
ها مورد رسيدگي قـرار گيـرد. ثانيـاً شايسـتة ارادة اسـتوار،       موارد و جهات اعادة دادرسي در دادگاه

  خواهي و همت بلند سركردگان حكومت است. ترقي
، براي ارضـاي الزامـات   »حق دفاع كه از اركان دادرسي منصفانه و از لوازم دموكراسي است«

 دموكراسي، حقوق ذاتي آن بايد به طور عملي در دسترس شـهروندان قـرار گيـرد. وعـدة حقـوق     
دموكراتيك بر روي كاغذ، در قانون، حتي در اسناد قانون اساسي كـافي نيسـت. حقـوق بايـد بـه      

صورت، بـه رغـم ادعـاي     اي مؤثر اجرا شود و در عمل در اختيار شهروندان باشد؛ در غير اين گونه
بـراي پنهـان كـردن    » دموكراسـي «حاكمان، نظام سياسي دموكراتيك نيسـت و يـال و كوپـال    

  1».موكراتيك است....دحاكميت غير
    

                                                            
 :تهـران  ،آن تحقـق  شـرايط  و سيرتحول ،دموكراسي درباره ،سالاريان فيروز مترجم، آلن ،رابرت دال .1

  .75 ص ،1388 ،نشرچشمه
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